جکیده 


از دهه‌های آغازین قرن دوم بود که سیره‌نگاری به جریانی منسجم و مدون تبدیل شد و با کوششهای محمد بن اسحاق 
به بار نشست. بیش از این نیز سرجشمه‌های بحث در باب سیره پیامبر به جریان افتاده بود که البته به صورت تک 


موضوعی و محدود بود. در واقع آنچه سیره‌نگاران شسناخته شده قرن دوم به بعد بدان پرداختند, مبتنی بر بنیانی بود که 


په صورت پراکنده و نامنظم پیش از آنها پی‌ریزی شسده بود. اما فرآیند سیره‌نگاری در دوره شکل‌گیری-یعنی پیش از 


عصر تدوین - جریانی ازاد نبود» بلکه ملفه‌هایی کلی بدان سمت و سو می‌داد. اين ملفه‌ها را می‌توان چنین برشمرد: 
تأثیر حاکمیت اموبان, تأثیر قصص و اسرائیلیات. تاثیر علاثق قبیله‌ای و خاندانی عربها و نگاه گزینشسی به سیره که با 
تاداع با ار مسا ای تفت درا توت اي هامید سس ای 
می‌گیر ند و به ضرورت عنایت به بستر ظهور منابع اولیه» قبل از اتکای به آنان توجه داده می‌شود. 


کلیدواژها: تاریخ‌نگاری, سیره. دوره شکل‌گیری سیره. عصر تدوین» امویان. قصص و اسرائیلیات. 


مقدمه 

بحث درباره سیره پیامبر از همان دهه‌های آغازین صدر 
اسلام به جریان افتاده بود. یکی از منابع واقدی کتابی پوده 
به خط صحابی انصاری. «سهل بن ابی خینمه» (متولد 
۳ق و درگذشته به روزگار معاویه) درباره «حیاء الرتیول 
و مغازیه» که یکی از نواد گانش «محمدابن بحبی‌بن‌سهل» 
نسخه‌ای از آن را تا روزگار واقدی کل ۱۲,۳ 
با وجود ایسن. سیره‌نگاری "رید و کل گیری 
(067100 70۳۳0۵11۷6) حالتی پراکنده و نامنظم داشت 


و هنوز به جریانی منسجم و فراگیر تبدیل نشده بود وبر 


مبنای همین دوره بود که به تدریج جریان کلی تدوین سیره 
در قرن دوم رقم خورد. در دوره شکل‌گیری, مژلفه‌هایی 
کلی به بحث در باب سیره سمت و سو می‌داد؛ برای محقق 
زندگانی پیامبر ضرورت دارد تا قبل از اتکای به منابع» به 
ژمینه شکل‌گیری آنها توجه کند. 

ین تررتیست مژلفه‌های کلی اثرگذار را می‌تسوان چنین 
نید مدز 

فاصله طولانی وقابع تا عصر تدوین و 
سابقه طولانی نقل شفاهی 

در دهه‌های اولیه صدر اسلام بنا بر ملاحظاتی, دامنه بحث 


موّلنه‌های اث رگذار بر حریان 


سیره‌نکاری پیش از عصر ندوین 


جمال رزمجو 


دانش‌آموخته تاریخ اسلام ورودی ۸۰ و دانشجوی دکتری تاریخ اسلام 


دانشگاه تربیت مدرس 


و نظر درباره اخبار و اقوال پیامبر محدود بود. از ابوبکر 
نقل است: «شما احادیثی از پیامبر روایست می‌کنید و در 
آن اختلاف دارید و آنها که پس از شمامی ایند اختادفشان 
بیشستر خواهد شد؛ بنابراین از پیامبر هیچ حدیثی روایت 
نکنید. هر کس از شما سوّالی بپرسد. گویید قرآن در بين 
ما هست. آنچه قراآن حلال کرده, حلال دارید و آنچه حرام 
کرده. حرام دانید».(۲) از عمر-خلیفه دوم- نقل است: 
«اقوامی پیش از شما کتابهایی تکازه مد ور سیف رداق 
وا ای اسان خویش رارها ساشتنده 
سوگند به خدا من هیچگاه کناب خدا را به چیزی آمیختة 
و مشوب نمی‌سازم.»(۳) همجنین وی سه تن از محدئان» 
یعنی ابن‌مسعود. ابودرداء و ابومسعود انصاری را در مدینه 
تحت نظر داشست جرا که احادیت زیادی از پیامر نتطاه 
بودند.(۴) بعدها نیز معاویسه می‌گفت: حدیث را آن کونلا که 
در زمان عمر بدان می‌پرداختند بازگو کنید. چراکه عمر. 
0 
با اتخاذ چنین رویکردی نگارش سره با تأخیر و به کندی 
انجام گرفت. 

همچنین در دهه‌های اغازین صدر اسلام؛ ستیره. اغلب به 
صورت شفاهی و ذهنی بین مردم رواج داشت. از یکسو 
یاشفا ار ات و ازشوی دیکسایزار 
و ادوات کتابت به راحتی در اختیار نبود. شاکرمصطفی به 
تقل ازذهتی ایک ان تال ۲۳زا را ید عنوان نقطه اغا ۶ 
عصر تدوین برمی‌شمرد.(۶) و شکی نیست که رواج کاغذ 


در اواسط قرن دوم(۷) تأثیر بسزایی در سامان بخشیدن به 
جمع پریشان تاریخ‌نگاری داش اس خسن اس که ناف 
از ابن‌اسحاق(۸۰ -۱۵۱ق) نمی‌توان صحبت از نسخه‌های 
مکتوب ثابتی به میان آورد که مرجعیت و عمومیت داشته 
باشد. 

دوره طولانی یی و درف 
وقایع داشته ِ به خصوص اینکه جعل اخبار نیز رویه‌ای 
مر دراگ که طب‌طماره علی‌بن ابی‌طالب از ژمان پیامبر 
آغاز ششده بود: «ولقد کذب علی رسول اله علی عهده حتی 
قسام خطیبا فقال: ت سر 399 متعشدا فلیتبواً مقعده من 
التار...»(۸) چنین فضنایی»گذشته از جعل اخبار, باعث شد 
لیسیاری از اخاصل لا #طلییر_به صورت نقل به معنا 
بیان"شود. «مخمود ابوری»3۹رباره این پدیده گوید: «لمَّا 
کانست هه #بیآاص) قد جاء قلپا بالمعنی و آتهم قد 
آباحوا لرواتها 1 پژیدوا فیها و یختصروا منها و آن یقدموا 
پیجقر رفظ ..وقد تشساء من آثر ذلک کله... ضر 
عظیمٌ».(٩)‏ 

6 ه حاکمیت سمیاوی. هو بان 

فضایل و مناقب بنی‌هاشم؛ ۴) پيشب 


از لام و پیلمیر. از ۷ وبا اهتام ب ۳ و 


تا تاریخ‌پردازیها رارمطایه رات اتود وی رند. بدین 
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۰ 
سال بنجم هو 
شماره ۱۸- زمستان۸۸7 


موم 


۳ 
تا 


وج ۳۷ 


۱ 


اه خرف مهو 


ترتیب بود که شغل «قاص» رسمیت حکومتی یافت.(۱۰) 
و معاویه به ايشان اجرت پرداخت می‌کرد.(۱۱) علاقة بن 
کریم‌الکلایی از قصه سرایان نزدیک به یزیدین‌معاویه بود. او 
به اخبار ایام العرب آگاهی داشت. این‌تدیم اشاره می‌کند که 
نوشته‌ای از وی دیده است.(۱۲) 

تعشتین تعظو آنقر اف یفن ال مایت الا رید برد 
شام فی العصر الا موی». نشان می‌دهد که نسل تابعین 
شامی تأثیر بسزایی در نگارش سیره و مفازی پیامبر 
داشستند. علمای شام -م رکز خلافت امویان- خود را در امر 
شیر هتکاوی بر ای اهب داهن ارزاعی تشد 
0 
صراحت اعلام کرد: «ما لاهل العراق و التصنیف فی هذا 
الباب؟ فاثه لا علمْ لهم بالشیر...».(۱۳) 

عبیدبن رکه مدت زمان کوتاهی پیامبربرا درک کرد رود 
و به اخبار ملوک عرب. عجم و یمن آد الم داشت اخبار 
گذشتگان را برای معاوبه نقل می‌کرد. معاویه به وی امر کرد 
تا مطلبی در باب یلایخ گذشته بنگارد.(۱۴) دغفل‌بن‌حنظلة 


در علم نسب‌شناسی تبحر داشت. وی ارتباط نزدیکی با 
معاویه داشت و معلم فرزندش یزید بود. بعدها یکی از 
شاگردان او به نام «عمرو بن مالک الشسحری» سیره‌ای به 
روایت دغفل نگاشت.(۱۵) 

در سال ۸۲ق سلیمان بن عبدالملک از «ابان‌بن‌عنمان» 
خواست تا درباره پیامبر مطلبی بن‌گارد. چون ابان آن را 
نوت سلیمان متوجه ذکر حضور انصار در عقبه اولی. 
انی و جنگ بدر شد و به ابان گفت: من چنین فضلی 
را بسرای این قوم نمی‌بینم. عبدالملک نیز در واکنش به آن 
کتاب گفت: نیازی به آن نداریم چون فضلی برای ما در آن 
نیست. جز اينکه اهل شام از آن امور مطلع خواهند شد و ما 
نمی خواهیم آنان بدانند.(۱۶) عمر بن عبدالعزیز از «عاصم 
بن عمر بن قتادة» خواست تا به مردم شام سیره و مغازی 
بیاموزد. او مدتی در مسجد دمشق به این کار اشتغال داشت 
و مورد توجه عمر بود.(۱۷) ابن‌سعد و ابن‌حبان وی را در 
زیر ثقات معرفی کرده‌اند.(۱۸) 

ابن‌شسهاب زهری(۱۲۴-۵۱ق) به عنوان پایه‌گذار مکتب 
سظهنداگي مدینه برشمرده می‌شود. او از اولین افرادی بود 
که به جمع پریشان سیره. نظم بخشید و تسلسل تاریخی را 
در آن مد نظر قرار داد. «از فراوانی اخباری که در سیره 
ابناسحاق و مغازی واقدی از وی نقل شده. معلوم می‌شود 
که از بزرگان علم سیره بوده است و چنین استنباط می‌شود 
که او نخستین کسی است که انجه تابعین از سیره نقل 
کرده‌اند را جمع‌آوری کرده و دانسته‌های خود را به آن 
افزوده است»(٩۱)‏ سزگین نیز اشاره می‌کند که پس از نام 
پلامازی ۳ یکین نامی است که در سلسله راویان آمده 
ات ۱۳ اه ور مان ژیاهی بز یه کزان هزین 
گذاشت. ارتباط نزدیکی با دربار اموی داشت. 

در پی تنشهایی که بین مدینه و شام در دوره امویان پیش آمد. 
مواجب و عطایای اهل مدینه از بیت‌المال يا دیوان مربوط, 
قطع شد. آنها در زمان عبدالملک همچنان در تحریم از عطا 
به سر می‌بردند.(۲۱) در چنین وضعی بود که عرصه بر اهل 
مدینه تنگ شده بود و زهری بر آن شد تا با سفر به شام به 
دربار اموی پناه جوید. بدین ترتیب بود که وی از نزدیکان 
عبدالملک اموی گردید.(۲۲) بعدها «سعیدین‌مسیّب». یکی 
از عالمان مدینه با اکراه او را به حضور پذیرفت.(۲۳) 
پزید بن عبدالملک نیز به وی منصب قضا داد و هشام بن 
عبدالملک تعلیم فرزند خود را به او واگذاشت(۲۴) هشام 
از او خواست تا مطلبی برای فرزندانش بنگارد و زهری 
شزا رها ایرآ اما توش (۲۵ ۱ در ال ۱۱۹ 


که «مسلمة بن هشام بن عبدالملک» به نمایندگی از دربار 
اموی سردسته کاروان حج بود. ابن‌شهاب نیز او را همراهی 
کرد.(۲۶) معمر که از راویان زهری می‌باشد. خبر داده که 
مجموعه‌ه‌ای زهری در خزانه اموی, بالغ بر چند بار شستر 
بوده اش (۳۱۷) 

در منابع اشاره شده که امام سخاد برخوردهایی با ابن‌شهاب 
و عروةبن‌زییر داشته است.(۲۸) بدین تر تیب بود که امام 
سجاد طی نامه‌ای, ابن‌شهاب را که در جهت منافع سیأسی 
امویان گام برمی‌داشت. مورد سرزنش قرار داد. بخشی از 
نامه عتاب آلود امام به این‌شهاب چنین است: 

«مگر نه این است که با این دعوتها می‌خواهند تو را چون 
قطب آسیاب. محور بیدادگریها قرار دهند و ستمگریها را 
گرد وجود تو بچرخانند! تو را پلی برای مقاصدشان سازند. 
نردبان گمراهیها و مبلغ کجرویهایشان باشی و به همان راهی 
پرشدت که وه مین خ راهن آنها من اهنیا وس وی 
علمای راستین را در نظر مردم مشکوک سازند و دلهای 
عوام را به سوی خود کشند... ای عالم دین فروخته. کاری 
که به دست تو می‌کنند از عهده مخصوص‌ترین وزیران و 
نیرومندترین همکارانشان برنمی‌آید... وه که جفلی اس 
آنچه به تو می‌دهند در برابر آنچه از تو می‌گیرند و چه 
پی‌آززش ات انجه برای و آباد م کل درو رنه 
ویران می‌کنند...».(۲۹) 

ره یی و فیک مس ی شرت زان ات کشا ثیر ابید 
بر مورخان بعد از خود داشت. او برادر عبداله بن زبیر است 
اما در کشمکشهای میان عبداله و بنی‌امیه ش رک نجست و 
نزدیک داشت. وی به درخواست عبدالملک بن مروان 
مطالبی از مغازی حضرت رسول نگاشت.(۳۰) قسمتی راز 
نامه‌هایی که وی در پاسخ به عبدالملک درباره وقایع صدر 
اسلام نگاشته بود در منابع بعدی ذکر شده است.(۳۱) به 
نیز نقش داشته است.(۳۲) 


در آستانه رواج دین اسلام در جزیرةالعرب. عربها آگاهی 
اندکی از دانش و کتابت داشتند. به همین سبب متاثر از سیطره 
فرهنگی اهل‌کتاب و به ویژه بهودیان بودند.(۳۳) فعالیت 
اهل‌کتاب یا مسمانان متا 
قالب قصه‌پردازی از زمان خلیفه دوم به صورت جدی مطرح 
بود. تمیم داری از افراد مورد احترام عمر بود. او قصص را 


ثر از آنان در دوره اسلامی. در 


ف 


شام و نزد وعاظ آن دیار 

فراگرفته بود.(۳۴) در سال هم قمری 

اسلام اورد و در زمان خلیفه دوم منزلت والایی یافت. 
وی را اولین کسی برشمرده‌اند که (در دوره اسلامی) به 
قصه !از هی داخكت.(۳۵) برخی نیز او را مصداق این 
کلام قرآن: «ومَنْ عده علم الکتاب»(۳۶) در نظر آورده‌اند. 
(۳۷) خلیفه دوم به وی اجازه وعظ و قصه‌پردازی داد و در 
مواردی پیش از حضور خلیفه برای ادای خطبه‌های نماز 
جمعه, برای مردم سخنرانی می‌کرد.(۳۸) 

خیکو نید کس ییاز ذکر شسد, معاویه نقش مهمی 
در ترویج قصه‌یردازی داشت؛(۳۹) درباره او امده است که 
صبحگاهان با قصاص دمخور بود.(۴۰) به قصه‌پردازی که 
از طرف حکومت منصوب می‌شد «قاص الجماعة» گفته 
می‌شد. در منابع امه ات ۶۶ «آبا الهیئم» در دوره بنی‌امیه 
چنین منصبی داشت.(۴۱) 

«حسن بسن علی ببن ابی‌طالسب» از کنار مسجد پیامبر 
میا| گذش ۳ دید مردی ایستاده و برای مردم قصه‌یردازی 
می‌کند. پرسید تو کیستی؟ گفست: قاص! حسن‌بن‌علی 
پاسخ داد: خطاگنتی! آن پیغمبر است که خدایش فرمود: 
«فاقّص القَصص»(۴۲) مرد گفت: من مُذکرم! ! حسین بن 
علی پاسخ داد این ور دزی اسنت» چزاکه خد[به یمین 
فرمود: «فذکد نما آنت مذک(۴۳) مرج پر کید یمن .من 
کیستم؟ حسن بن علی گفت: «لیکلّف من ن الرْجال»(۴۴) 
یعنی کت هی کی رو ی از 
زیاد حرف می‌زنی!(۴۵) محمد بن کعب قرظی(د ۱۰۸ق) از 
بهودیان مسلمان شده بود. بعضی اخبار انبیاء یمن و حجاز 
از وی در منابع ذکر شده است.(۴۶) عبدالعزیز دوری نیز به 
این نکته اشاره می‌کند که قصص. تاثیر بسیاری بر ابن‌شهاب 
زهری داشته است.(۴۷) 


وهب بن منبّه(۱۱۴-۳۴ق) از افراد سرشناسی بود که در 


و ی 
ی ,رو 081 - 7/۸ 


دوره امویان به نقل تاریخ می‌پرداخت. وی متولد یمن و 
وابسته به فرهنگ آنجا بود. او از قصص و اساطیر عهد قدیم 
دز تر شیم یرانق ای یه هرآوانی استفا دام کرو و ید 
خصصوص به روایات کعب الحبار و عبداله بن سلام توجه 
داشت.(۴۸) در حدیثی نسبت داده شده به پیامبر امده کد: 
«یکونْ فی َمتی رجلان اترشیا وهب. یهب لد الحکمة» 
(۴۹) خود اذعان دائسته که ٩۲‏ کتاب آسمانی را مطالعد 
کرده که ۷۲ مورد آن در کنیسه‌ها و پین مردم موجود است 
و ۲۰ مورد ان را تنها عده قلیلی می‌شناسند.(۵۰) احمد 
امیتن او را یکی از منایع مهم قصه‌سرایی معرفی می‌کند. 
(۵۱) اثر مستقلی از او به جای نمانده؛ ابن‌اسحاق. ابونعیم 
اصفهانی. طبری, ابن‌قتیبه و مقدسی, اخباری از او نقل 
کرده‌اند. همچنین جماعتی از خاندان وهب. روایتهای وی 
را گرداوری و نشر دادند. ابوالیاس, عبدالمنعم‌بن ادریس و 
اسماعیل‌بنعبدالکریم از ایشان بودند.(۵۲) غبدالمنعم"که اژ 
نوادگان دختری وهب بود. کتاپی با عنوان «لمیتداً» نکاشته 
است.(۵۳) و ابن‌سعد تصریح می‌کند که وی بازگوی روایات 
وهب بود.(۵۴) 

دوره پیسش از بعشت پیامبر, عرصه مناسب‌تری برای جعل 
اسرائیلیات بوده است؛ زیرا مردم از این دوره ۴ ایشا 
ذهنیت دقیقی نداشتند. نکته مهم اینکه انچه پیش از بعنت 
از اهل‌کتاب به تصوير کشیده می‌شود همخوانی چندانی با 
عملکرد آنان بعد از آغاز رسالت ندارد. شا سا#ید اما 
نفوذ «قصاص» به حدی بود که 
یکی از صحابه. این بدیده را عامل 
مهمی در ترک سنت پیامبر معرفی کر 
کر د.(۵۵) سب 
۴ تآًثیر علائق قبیله‌ای و 
خاندانی 

بافت اجتماعی شبه جزیره مبتنی 
بسر نام قبیله‌ای بود. در دوره 
اسلامی نیز اين مولفه نقش مهمی 
در دسته‌بندیها و موضع‌گیریه ا 
7 
نحوی منزلت طایفه و خاندان خود 
را اعتبار بخشد. یکی از خاندانهای بسیار مهم و تأثیر گذار 
ی تیان وکا رعیه خا داي زان رس بعتی فزوتدان بو 
نوادگان زبیر و موالی ایشان بود. اسامی آنها که در نقل 
روایات سهیم بودند به شرح ذیل می‌باشد: 


‌ 
صییی) سال پنجم 
ما۱۸ زسستان ۸ 


عروة بن زبیر, هشام بن عروة. عبدالّه بن عروة بن زبیر» زبیر 
ببن بکار بن...عبدالله بن زبیر عامر بن عبداله بن زییر» عباد 
بن عبدالّه بن زیبر. یحبی بن عباد بن عبداله بن زبیر, یعقوب 
بن یحیی بن عباد. عبدالملک بن یحیی بن عباد. یحیی بن 
عسروة بن زبیر عمر بن عبداله بن عروة, محمد بن جعفر بن 
زییر. جعفر بن محمد بن خالد بن زبیر. مصعب بن ثابت بن 
عبدالّه بن زبیر نافع بن ثابت بن عبدالّه بن زبیر مصعب بن 
عبداله بن مصعب یزید بن رومان(مولی آل‌زییر)؛ موسی بن 
عقبه(مولی آل‌زبیر» وهب بن کیسان(مولی آل‌زبیر)؛ محمد 
بن عبدالرحمن(مولی آل‌زییر), اسماعیل بن ابی‌حکیم(مولی 
خاندان زبیر میراث‌دار سه شسخصیت بسیار مهم و اثرگذار 
تاریخ صدر اسلام یعنی ابوبکر. عايشه و زبیر بن عوام 
بودند در روایتهای آنان تلاش ملموسی برای پررنگ 
جلوه دادن نقش این شسخصیتها دیده می‌شود و مواضع آنان 
همسو با مواضع مقابله‌کنندگان با علی(ع) در جنگ جمل 
می‌باشد(۵۶) 

خاندان عثمان نیز در امر سیره‌نگاری نقش داشتند. ابان بن 
عنمان, عمرو بن عثمان, عمر بن عثمان, سعید بن عثمان, 
عبدالرحمن بن ابان, عبیدالّه بن داره(مولی آل‌عثمان) و... از 
جمله افراد این خاندان هستند که نام آنان در زمره راویان 
احادیث به چشم می‌خورد. اینها از انجا که قرابت فامیلی با 
خاندان بنی‌امیه داشتند. مواضعی همسو با انان داشتند. 
فرزندان انصار و بعضی 
وابستگان و موالی آنان 
گرایش خاندانی دیگری 
هستند که در امر ستیزهانگازی 
سهیم بودند. سعید بن سعد. 
شرحبیل بن سعد. سهل بن 
اپی خیثم. عب دالله بن ابی‌بکر 
حزم انصاری. عاصم بن 
عمر بن قتاده عمرو بن معاذ 
بن زراره, یزید بسن ثابت بن 
ودیعه, عبدالرحمن بن ابوسعید 
خدری. عقبه بن عمرو, عباس 
بن سهل, عبدالّه بن کعب و... 
را می‌تسوان از اعضای این گرایش برشمرد که با توجه به 
حضورشان در شهر مدینه, نقش پررنگی در آمر بمیرونکاری 
داشته‌اند. 


از دیگر خاندانهای مهم که به خصوص پس از کسب قدرت. 


تمایل جدی به تحولات تاریخ صدر اسلام نشان دادند. 
بان می‌باشند. شاخص‌ترین جهر ه علمی این خاندان 
عبداله بن عباس است. با به قدرت رسیدن عباسیان منزلت 
علمتی) معتوی ری سیاستی عییشت از سدق که بود 
نمایانده شند..بوالیعاندان:غیاسی در اتعال مواریش فکری 
آنان نقش مهمی دائسته‌اند. ابراهیم بن عبداللّ» عمیر» عبداله 
شعبه, دفیف و... از جمله ایشان بودند. 


ککاهقر بای و مات داز سره 
سیره پیامبر در دوره شکل‌گیری خود. به عنوان یک 
کل منسجم در نظر گرفته نشسد. بر اساس منطق زمانه و 
اقتضائات عصر. تنها ایعادی از آن, محل بحث و نظر قرار 
گرفت. برای نمونه موضوعات کلی زیر بیشستر مورد توجه 
بود: ۱) مسائل تشریمی و فقهی ۲) مسائل مرتبط با شأن 
نرول آیات قرآنی ۳) جنگ و درگیریهای نظامی. 

همچنین گرایشات و تمایلات حزبی و عقیدتی موجب شد 
تا از دریچه خاصی به سیره پیامبر نگریسته شود. به عنوان 
مثال گزارشهای شیعیان در باب سیره و تاریخ زندگانی 
پیامبر معمولا بر محور فضایل علی بن‌ابی‌طالب می‌چرخد. 
از جمله محدئان متمایل به شیعه می‌توان به یحبی بن 
مرا اه کباش سم فا ی وی سود کرد: 
تقطی هنک او اشات باز سعاد مانعی ان سوه فا < 
فرات بن احنف و عامر بن وائله هم از راویان اخبار پیامبر 
و دیگر امامان شیعه بودند. بر اين گروه سعید بن بساررو 
سعید بن مرجانه را هم می‌توان افزود. 


شمار زیادی از محققان که در باب تاریخ ن_گاری دوره 
اسلامی بحت می‌کنشد از مکتبهای تاریخ‌ن_گاری لین 
عراق, شام. فارس و یمن سخن می‌گویند(۵۷) که بر این 
اساس جریان کلی تاریخ‌نگاری و به تبع آن سیره‌نگاری 
در قرون نخستین را تحلیل می‌کنند و ممیزاتی برای هر 
کدام برمی‌شمرند. به نظر می‌رسد این طبقه‌بندی به خوبی 
روشنگر موضوع نمی‌باشد و چه بسا مایه تشویش و بد 
فهمی شود. به عنوان مثال زهری, جزء سیره‌نگاران مکتب 
مدینه پرشمرده می‌شود؛ این در حالی است که عمده فعالیت 
علمی خود را در شام و در مقارنت با دربار اموی به انجام 


رساند و از این حیث ۳۳ سیاری بر سیره‌نگاران شامی 
گذارد. 

اگرجه تفکیک خغرافیایی می‌تواند یک ابزار مفهومی برای 
تحلیل زیانهای مختلف سیره‌نگاری باشد؛ اما آن‌گوثه 
که بدان وزن داده شده. اولویت ندارد و حداقل در دوره 
شبکل‌گیری جریان سیره‌نگازی باید به دنبال مولفه‌های 
اثر گذار مهم‌تری باشیم. فرایند نقل شفاهی در کنار کمبود 
پیامبر را فراهم کرد..در این فضا سه عامل بسیار مهم بر 
جریان سب نارق اثر گذاشت: ۱( تاثیر حاکمیت سیاسی 
امویان ۲) تأثیر قصص و اسرایلیات ۳) تأثیر علائق 
خاندانی و قبیله‌ای که رگه‌های به هم پیوسته هر کدام از 
انا برانمی بان خر فر ا تسیر عنکاری ار بان شتاسی کرد 
به علاوه اینکه منطق زمانه و اقتضائات عصر نیز تنها ابعادی 
از سیره پیامبر را ضروری قلمداد می‌کرد و نگاهی جامع و 


فراگیر نسبت به سیره وجود نداشت. 


و ور هه 5 
ی ,بلس وس [9]- 2 


پی نوشتها 


۱.تاریخ نگارشهای عربی, ج ۰۱ ص ۳۹۸. 

۲تذکرة الحفاظ. ج ۱ ص .٩‏ 

۳.مصنف. ج۱۱. ص ۲۵۷؛ تقیبد العلم. ص 0۵۰ الطبقات 
الکبری. ج ۲ ص ۲۸۷. 

۴.تذکرة الحفاظ, ج ۱ ص ۱۱. 

۵.همان. 

۷همان, ج ص ۱۰۰. 

۸نهج البلاغه, خطبه ۲۱۰. 

8أضواه علی الستة المحمدیة آو دفاغ عن الحدیث, 
ص .٩۷‏ 

۰تمدن اسلامی در قرن چهارم. ج‌آ ص ۸۵ 

۱فجر الاسلام, صص ۱۵۹و ۱۶۰. 

۲افهرست. ص ۱۳۲. 

۳(ارواية الا ريخية فی بلاد شام فی العصر الائتوی. ص ۹۵؛ 
التاریخ العربی و المرخون. ج ۰۱ صص ۱۲۰و ۱۷۱. 
۴الفهرست. ص ٩۱۲۲‏ الاصابة فی تمییز الصحابة ج ۵ 
ص ۰۱۱۵ برای مطالعه بیشتر ر.ک: المفضل فی تاریخ العرب 
جح صص ۲۷۸و ۳۷۹؛ کتاب ۳ ۰ ۲ 8 << ۴ و 
آنسابها» از عبید بن شریه را کرنکو در ذیل «کتاب التیجان» 
ابن‌هشام جاپ کرده انتگاه 

۶خبار الموققیات. صو ۱۳۳۲ 

۸.همان. 

۰۲۲ .کتاب المغازی. مقدمه مارسدن جونز. ص‎ ٩ 

۰تاریخ نگارشهای عریی» ج ۰۱ صل ۲ ای 

۱البداية و لنهاية. ج ٩‏ ص ۳۷۲. 

۲.همان. 

۳همان, ج 4 ص ۳۷۸. 

۴شسیرت وسول ال مقدمه اضف مهدویءاصن ۱۲۶ دک 
اصغر مهدوی-مصحح کتاب سیرت رسول له - مقدمه 
اطلاعات جامعی درباره روند نگارش سیره با تکیه بر سیره 
ابن‌اسحاق به دست می‌دهد. مطالعه آن برای علاقه‌مندان 
وم رد 

۵البداية و اللهاية. ج ٩‏ ص ۳۷۲. 


۶تاریخ الرسل و الملوک, ج ۴. ص ۱۸۰. 

۷الطبقات الکبری, ج ۲. ص ۳۸۹. 

۸الغارات. ج ۲ ص۵۷۸: شرح نهسج البلاغة, ج ۴ 
3 

٩تخف‏ الظوان عنخ ال ال شون خی ۷۳ ید یمق 
۳۰التاریخ العربی و المترخون. ج۱. ص ۱۲۷. 

۱تاریخ الرسل و اللوک. ج۱. ص ۵۲۶: ج ۲ 
صص ۰ ۲و ۱۵۸و ۲۱۷. 

۲شرح نهج البلاغة. ج ۲ ص ۶۳ 

۳أضواء علی النستة المحمدیة آو دفاغ عسن الحدیت, 
ص ۰۱۴۶ 

۴الفضل فی تاریسخ العصرب قبل الاسلام. ج۸ 
صص ۳۷۸و ۳۷۹. 

۵سیراعلام النبلاء ج ۲. ص ۴۴۷. 

۶رعد. ۲۲: 

۷همان. 

۸.همان. اج ۲. ص ۴۴۸. 

۹ضتواءه علی التستة المحمدیةآو دفاغ عسن الحدیث, 
ص ۱۲۴. 

۰ الشخیح من سيرة النبی الأعظم. ج ۱. ص ۱۲۵. 
۱همان. ج۱. ص ۱۲۶. 

۲اعراف, ۱۷۶. 

۳.غاشیه ۰۲۱ 

المْتکلفین». 

۵تاریخ یعقوبی؛ ج ۲. ص‌۱۵۸. 

۶ التاریخ العربی و المرخون. ج ۰۱ ص ۱۳۷. 

۷بحث فی نشاة علم التاریخ عندالعرب. ص ۲۱. 
۸.همان. ص ۲۳. 

۹الطبقات الکبری. ج ۵ ص ۵۴۳. 

۰.همان. 

۱فجر الاسلام ص ۱۹۸. 

۲التاریخ العربی و المرخون. ج ۰۱ ص‌۱۳۸. 
۳الفهرست. ص ۱۳۸. 

۴اطبقات الکبری» ج ۷ ص ۳۶۱. 

۵الشحیح من سیرة اللبق الأعظم. ج ۱ ص ۱۳۲. 


۶برای مطالعه بیشتر ر.ک: مقاله «قش خاندان زبیر در 


۴شاره به له ۶ از سوره ص: «وما آت من 


تدوین سیره نبوی», محمدرضا هدایت‌پناه؛ (در کتاب): 


تقد و بررسی منابع سیره نبوی» جمعی از مژلفان» زیرنظر 
رسول جعفریان. تهران. سمت. ۱۳۷۸. همجنین ر.ک: 
«گزارش آماری درباره راویان آل زییر و همسران و موالی 
آنان» محمدرضاغضنفری, نامه تاریخ پژوهان. شماره۱۸ 
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۱.آدام متز, تمدن اسلامی در قرن چهارم. ترجمه: علیرضا 
ذکاوتی قراگزلو: تهران» امیرکبیر. ۱۳۶۲شن. 

ابراهیم. بیروت. دارالفکر, ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹ع. 

۳الم‌ هر الب قلای خاش یر اشعاه تعفت: 
علی محمد البجاوی. بیروت» دارالجیل. ۲ق. ‏ 

۴.همو تهد یسب النهد یسب» بیسروت» دارالکتب العلمیه 
۵ 

۵.ابن‌سعد. الطبقات الکبری. بیروت» دارصادر. [بی تا ]. 
۶اپن‌شعبه الحرانی. حسین, تحف العقول عن ال الرسول. 
تحقیسق: علی‌اکبر غفاری. تهران. دارالکتب الاسلامية, 
۶ش. 

4احمد امین, فجر الاسلام, قاهرة. مکتبة اللهضة المصرية, 
۹٩۵۵/۴‏ ۱ 

ی کوافتن:اپوانسهاق ار آهيبن مجمد؛ شا رن 
ملی» ۱۳۵۹ش. 

۱جعفر مرتضی العاملی, الشحیح من سيرة النبّی الاعظم, 
بیروت. دارالهادی» ۱۴۱۵ق. 

۲ جوادعلی. المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام/جالمهة 
بغداد. ۳ عم 

۳حسین عطوان, الرواية التاریخیة فی بلاد شام فی العصر 
الاموی, [بی‌جا] دارالجیل. ۱۹۸۶م. 

۴..خطیب بغدادی, تقیید العلم. تحقیق یوسف العش, دار 
احیاء السنة النبويق ۱۹۷۴م. 

۵.دوری, عبدالعزیز, بحث فی نشاة علم التاریخج عندالعر ب؛ 
بیروت. المطبعة الكائوليكية, ۱۹۶۰م. 

۶ذهبی. محمد بن احمد, تذکرة الحفاظ. تحقیق: زکریا 


تابستان ۰۱۳۸۸ 
بعد. 


عمیرات. بیروت. دارالکتب العلمیه» ۱۴۱۹ق/ ۱۹۹۸ 
۷هضوهسیراعلام اافیتااه: پر وت موی ال ستاله 
۹ ۱۹۹۸م. 

۸.رفیع‌الدین اسحاق همدانی» سیرت رسول الّه (ترجمه و 
انشای سيرة النبی). مقدمه و تصحیح: اصغر مهدوی, تهران. 
خوارزمی. ۱۳۶۱ش. 

٩-زبیر‏ بن بسکار,ًخبار الموفقیات. تحقیق: سامی مکی 
العانی. قبمنشورات الشریف‌الرضی. ۴۱۶اق. 
۲۰بسزگین؛ فزاد» تاریخ نگارشهای عربی, ترجمه: مهران 
ارزده و یرب آوشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 
8 و ۶ 

۱-شاکر مصطفی, التاریخ العربی و المقرخون: دراستة فی 
تطور علم التاریخ و معرفه رجاله فی الاسلام. بیروت. 
دارالعلم للملایین» ۱۹۷۹م: 

۲ ,صنعانی, عبدالرزاق پن همام مصف, تحقیق: حبیب 
الب با افظما» بیرلژات. المکتب الاسلامی, ۱۴۰۳ق. 

۳ .طبری, محمد بن چریر تاریخ الرسل و الملوک, بیروت. 
دارالکتب العلمیه, ۴۰۷اق. 

۴.محمود آبوریّه. َضوكه علی لته المحمدية آو دفاغ عن 
الخدیت, قاهره:دارالکتاب الاسلامیء [بی‌تاا" 

۵ج البلاغة, ترتیب: صبحی صالح. 

۶ .واقدی» محمد بن عم کتاب المغازی تحقیق: مارسدن 
جونز, مطبعة جامعة آکسفورد ۱۹۶۶م. 

۷ وتوی: غلل معا هر ری عافه غلانسی بشان این و 
رسوبات انديشه دینی نومسلمانان بر ضبط سیره و تاریخ 
زندگانی پیامبر(ص) قبل از ابناسحاق» فصلنامه علوم 
اتساتی :هانشگاه ار هر ای ای ۱۲۸۱ نیدفن ۳۲ 

۸بعقوبی, این‌واضح, تاریخ یعقوبی, تحقیق: خلیل المنصور. 
۹ 


4 و ف 
را ,بلس و 13 - 27 


